
 زاویه دید

اینفوگزارش2 اینفوگزارش پروندهحرف‌شما

ب‌بسم‌ا...
سرمقاله زاویه دید

احتمالا شما نشناسیدش
او حتی خواننده نوستالژی زمان نوجوانی من هم 
نبود ولی کودکی‌ و نوجوانی‌ام را به واسطه زمزمه‌های 
مادرم پر کرد. فکرمی‌کنم چون او دوستش داشت 
من هم با موسیقی‌اش سرحال می‌آمدم و احتمال 
می‌دهم معدود نوجوان‌هایی هستند که صدای او 
به گوش‌شان خورده باشد، ولی علیرضا افتخاری 
جزئی از کودکی من است و جزئی از زبان باز کردن من. 
آن‌قدر که همه با شیرین‌زبانی و یکی در میان خواندن 
ترانه‌ها و خصوصا آهنگ صیاد را به یاد دارند. هنوز 
هم وقتی دلم برای زمزمه‌های مادرم تنگ می‌شود 
می‌روم سراغ پلی‌لیست علیرضا افتخاری. از همان 
روزها ترانه برای من مهم شد. این‌که چیزی که گوش 
می‌کنم مفهومش مهم‌تر از این باشد که بیسش 
تــوی ماشین بگیرتم و بــه قــول خــودمــان دوپــس 
دوپسش خیابان را بلرزاند. برای همین ارادت خاصی 
به شعر و ترانه‌سراهای خوب پیدا کردم و افشین 
‌یداللهی‌ و بعدها روزبه بمانی و حسین صفا برایم 

شدند یک اسطوره.
برای همین هربار که یک آهنگ خوب گوش کردم 
اولین چیزی که گفتم این بود که: وای چقدر ترانه 

خوبی داشت!
ــم یـــک جفت  ــوش بــــرای مــنــی کـــه هــمــیــشــه تـــوی گ
ــا روزمـــر‌‌گـــی و اخــتــافــات  ــرده‌ام ت ــ هــنــدزفــری فـــرو کـ
بیخودی و بی‌معنای مــردم را سر جای نشستن و 
را توی تاکسی و  گرانی و بی‌مسئولیتی مسئولین 
اتوبوس و مترو نشنوم، بهترین نسخه‌پیچی این 
بود که موسیقی گوش کنم و خودم را پرت کنم توی 
دلتنگشانم.  نچشیده  که  عاشقانه‌هایی  دنیای 
عاشقانه‌هایی که ترانه‌هایی غنی دارند. ترانه‌های 
درســت و درمــان. درســت و درمــان مثل ترانه‌های 

افشین یداللهی... .

من حافظم اگه، ترانمو‌تو بشنوی

زهــرا  قربانــی 

دبیر 
نوجوانه

گفت‌وگو گزارش

که در یک شب به باد مــی‌رود! نظام  زحمت‌هایی 
کاستی‌ها،  خانواده و نظام آموزش و تربیت با تمام 
گزند و آسیب‌ حفظ  تلاش می‌کنند تا نوجوانان را از 
کنند، اما آنها از راهی دیگر و به شکلی غلط تغذیه 
را  موسیقی  تاثیر  نــمــی‌تــوانــد  هیچ‌‌کس  مــی‌شــونــد. 
نادیده بگیرد. خصوصا امروز و در میان نسل جوان 
انواع موسیقی جریان دارد. اما این موسیقی‌ها چه 
که  میزان ارزشمند هستند؟ ارزشمند به این معنا 
حرفی برای گفتن داشته باشند، مفهومی را برسانند 
و ادبیاتی پشت آنها باشد. آیا صرف این‌که ریتم تند 

و کلمات زننده به مقدار زیاد در آنها وجود داشته و 
موج بزند کافی است تا وقت‌مان را برای آنها اختصاص 
دهیم؟ چه مقدار به شعر و ترانه و موسیقی توجه 
می‌کنیم؟ امروز اما بیشتر از گذشته شاهد موسیقی‌ها 
و طرفدارانی هستیم که زبان خاص خودشان را دارند. 
که زیــاد هم با فرهنگ و آداب و رســوم ایرانی  زبانی 

هماهنگ نیست. و این آوای تازه، ادبیات نسل 
جوان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. می‌شود 

وضعیتی که امروز کم‌وبیش به آن دچار هستیم. 
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ــای آن غیرقابل‌پخش تلقی شــده و  مــی‌شــود، دوتـ
مناسب یک فضای خانوادگی نیست. تنها محیط 
بد یا دوستان ناباب نیستند که ادبیات و ذائقه نسل 
جوان را خط‌خطی می‌کنند؛ گاهی موسیقی بی‌سروته 
کلمات ناپسند و اصطلاحات عامیانه سطحی  که با 
پر شده است نیز اثر تمام‌وکمال خودش را می‌گذارد. 

ح  اینجا بحث همرنگ‌شدن یا تحمیل سلیقه مطر
نیست. یک وقت اشتباه نشود! بحث ما بحث فرهنگ 
و ریشه است. عناصری که باید سالم و دست‌نخورده 

به نسل بعد برسند.

با جمله »بذار خوش باشد« کم‌کم در حال قدم‌برداشتن 
به سمت‌وسویی هستیم که دقیق نمی‌دانم در صورت 
ابــراز ندامت، دوربرگردانی خواهد بود یا نه! و درصدی 
توجه نداریم موزیک‌هایی صبح و نصف‌‌شب، در اتوبوس 
کسی پخش می‌کنیم و تا خود فضا را با آهنگ می‌رویم،  و تا
 ، چه حس خــوب یا بــدی در ما ایجاد می‌کند؟ منظور
موزیک‌های انگلیسی یا غیرفارسی‌زبان‌هایی نیست که 
وقتی معنی‌اش را بخوانیم و در چند سایت سرچی کنیم، 
که آهنگ، فلان مفهوم شیطان‌پرستی یا  پی می‌بریم 

هزاران مفهوم نامناسب اخلاقی را دارد.
روی صحبت من، با همین آهنگ‌های فارسی‌زبان است. 
عاطفی،  روابـــط  بیان‌کننده  کثرشان  ا که  آهنگ‌هایی 

شکست‌های عشقی یا اشتباهات جبران‌ناپذیر و عمیق 
خواننده یا اطرافیان اوســت. نوجوان نیز چنان با این 
که می‌رود  سبک از موزیک‌ها همراهی می‌کند و هرجا 
که دیگری فکر  آهنگ را واو‌ به واو با خود تکرار می‌کند 
می‌کند نوجوان دارد از اشتباهات و نامه اعمال خویش 
کلمه، جمله یا مصراع  که از هر ۹  سخن می‌گوید. بماند 
آن، ‌۱۰کلمه انگلیسی دارد. انگار که فرد باید دانش زبان در 

حد آیلتس و تافل داشته باشد تا یک‌به‌یک 
کــنــد و ســپــس به  کــلــمــات را تــرجــمــه 

مفهوم ناواضح آهنگ پی ببرد.  
به گمانم شاید پاسخ نوجوان 

از شنیدن ایــن دسته‌از 
آهـــنـــگ‌هـــا، تــنــهــا ریــتــم 

آن  موسیقیایی  وزن  و 
بــاشــد. بــا ایــن‌کــه طــوطــی‌وار 
ــبـــارات آهــنــگ را از  ــمــام عـ ت

بر می‌خواند امــا درکــی از مفهوم 

آن ندارد‌. شاید صرفا جهت همراه شدن با ریتم آهنگ، 
گاه حفظ می‌کند. موضوع شاید جالب‌تر  کلمات را ناخودآ
شود؛ آن لحظه که نوجوان مدعی شود که تک‌تک کلمات 
گر واقعا متوجه می‌شود، پس چرا چنان  آهنگ را می‌فهمد. ا
گویی خودش تمام مــوارد آهنگ را  که  غلیظ می‌خواند 
تجربه کرده‌است؟ چه شد که از موسیقی‌‌های پرمفهوم، 
گذاشتن  که نماد افتخارش، پا  رسیدیم به موسیقی‌ای 
بر برخی چارچوب‌های اخلاقی و شخصی 
که گوش دادن به  باشد؟  چه شد 
آهنگ‌های مولانا، نماد بی‌کلاسی 

و عقب‌ماندگی شد؟
که آهنگی ‌‌که ابتدا  چه شد 
و انــتــهــای آن از نــا‌امــیــدی 
ــای مــبــتــذل  ــ ــ ــداد‌ه ــ ــ و روی
می‌گوید، ورد زبان نوجوان 
شد و آهنگ مورد علاقه‌اش، 

این دسته از موسیقی قرار گرفت؟

سفر به فضا با موسیقی

آخرین تلاش‌های مسئولان برای جلوگیری از اشاعه‌ 
که به خوانندگانش  فرهنگ اعتراضی رپ ایــن بــود 
مجوز ندهد و آنها را به فرزندان ناخلفی بدل کند که 
بیرون از چهارچوب جامعه واقعی، اجتماع دیگری 
برای خودشان خلق کنند و بدون مراقبت هر چیزی 

این  وقتی  احتمالا  بخوانند.  مجاز  را 
می‌شد  گرفته  تصمیم 

نــمــی‌دانــســتــنــد کــه 
کلام تا چه حد بی‌مرز 
است و تنها راه انتشار 

آن صحنه‌ اجــرا نیست. 
که با این  یا احتمالا نمی‌دانستند 

ک‌کـــردن صــورت‌مــســألــه  نـــوع از پـــا
احتمالا  می‌سازند.  را  جهانی  چه 
که وقتی در جهان  نمی‌دانستند 

ارزش‌های فکری تو نادیده گرفته 
می‌شود و جوانانت این را هر روز 
در صفحات مجازی می‌بینند 

دیگر راه این‌که به یک پسر 13ساله بفهمانی مصرف 
کت می‌کشاند مجوزندادن به  موادمخدر او را به هلا
ک یک  خواننده نیست، نمی‌دانستند در ذهن پا
دختر 14 ساله چه قهرمانی از خواننده‌ای می‌سازند 

که برخلاف عرف شعر می‌نویسد.
کسی سر جایش نشسته  کمتر  که  در چنین فضایی 
درخواست از یک جوان 18ساله برای این‌که مراقب 
باشد هر روز چه چیزی را می‌شنود و این را ببیند که 
ــش را چطور  ــدای خشن روح هــر لحظه شنیدن ص
امــر محال  یــک  تقریبا  کــدر می‌کند 
که باید  است. از آن محال‌هایی 
گــفــت‌وگــوی طــولانــی به  در یــک 
که هر آن  کنی  او ایــن را منتقل 
چیزی که برایت آزادی را در این 
جهان معنا می‌کند، از نوع روابطش 
گرفته تا ملزومات رفتاریش دقیقا 
آن چیزی نیست که بتوانی 
در 30 سالگی هم به آن 

افتخار کنی. 
که  آن چیزی نیست 
نیاز تو را برآورده کند 
و تو در روزهایی به آنها 
گوش می‌دهی که جانت در 

حال شکل‌گیری است.

که روح هم، درست شبیه جسم به  جایی می‌خواندم 
گر جسم  تغذیه‌شدن نیاز دارد منتهی با این تفاوت که ا
فقط از راه خـــوردن تغذیه مــی‌شــود، روح را بــا دیــدن، 

خواندن، گفتن و شنیدن می‌توان تغذیه کرد.
ــاره یــک کــتــاب خـــوب اســـت و گــاهــی هــم یک  گــاهــی چـ
هم‌صحبت خوب. اما چیزی که نسل جوان ما بیشتر از 
هر چیز دیگری با آن سر و کار دارد، ورودی گوش‌هاست و 
شنیدن. ترانه و موسیقی هم جزو انتخاب‌های اول کسی‌ 
است که شنیدن را برای تغذیه روحش انتخاب می‌کند. 
ــازارش داغ اســت امــا هرچه بیشتر  ــروزه بـ کــه امـ چیزی 
می‌گردی، کمتر مورد مطلوبی پیدا می‌کنی. انگار هرچه 
می‌شنوی، روحت بیشتر سمت سولفاته‌شدن می‌رود. 
سیر نمی‌شوی که گرسنه‌تر می‌شوی. درست مثل این‌که 
تشنه باشی و بخواهی خودت را با خوردن آب دریا سیراب 

کنی! یک محال دور که هیچ‌وقت ممکن نمی‌شود. 
حکایت روح جوان و موسیقی‌های امــروزی هم همین 

. است. آهنگ‌هایی با ریتم تکراری و مضمون تکراری‌تر

کــه در  نکته‌ مـــورد تــوجــه در مـــورد آهنگ‌ها ایــن اســت 
همین مضمون‌های تکراری هم، محتوای درستی پیدا 
که ترانه‌سرا  نمی‌کنی. آهنگ تو را سر ذوق نمی‌آورد، چرا
فقط به‌دنبال قافیه‌ساختن بوده و خواننده، به‌دنبال 
که شاید برای یک عده، تیر آخر  کت‌هایی  احساس و ا

جذابیت باشد. 
گوش ما، روح ما و  کسی حواسش به  اما در این میان، 

تغذیه‌ آن نیست!
برای کسی مهم نیست که روحت سیر می‌شود یا گرسنه! 
فقط می‌خوانند و می‌خواهند که آهنگ‌شان‌ را وایرال‌ کنیم 
و رد می‌شوند. یک بازی که یک سرش در ظاهر برد است 

و سر دیگرش، باخت صددرصدی. 
گرسنه‌ مرا،  خواننده جان روح 

گرسنه‌تر از این نکن!

آخرین تلاش

زهرا ســعیدی      
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